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 از دیار حبیب

 

 سید مھدى شجاعى:نویسنده
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سكوت كوچھ را طنین گامھاى دو اسـب  - ١
 ، در ھم مى شكند

سكوت كوچھ را طنین گامھاى دو اسب ، در 
دو سایھ ، دو اسب ، دو سوار . ھم مى شكند

از . از دو سوى كوچھ بھ ھم نزدیك مى شوند
آسمان ، حرارت مى بارد و از زمین آتش مى 

ھا لحظھ بھ لحظھ دامـان خـود سایھ . روید
را جمع تر مـى كننـد و در آغـوش كـاھگلى 

در كمركش كوچھ ، . دیوارھا فروتر مى روند
عده اى در پناه سایھ بـانى خـود را یلـھ 
كرده اند، دسـتارھا از سـر گرفتـھ انـد، 
آرنجھا از پشت بر زمین تكیھ داده اند تا 
رسیدن اولین نسیم خنك غروب ، وقت را بـا 

سـایھ ھـاى . ل و خاطره بگذرانندحرف و نق
دو اسب ، متین و سنگین و با وقار بھ ھـم 

نھ تنھا دو سـوار، كـھ . نزدیكتر مى شوند
انگار دو اسـب نیـز ھمـدیگر را خـوب مـى 

آن مرد كھ چھره اى گلگـون دارد . شناسند 
و دو گیسوى كم و بیش سـپید، چھـره اش را 
قابى جو گندمى گرفتھ است ، دھانھ اسب را 

. شد و او را بھ كنار كوچھ مى كشـاندمى ك
آن سوار دیگـر كـھ پیشـانى بلنـد، شـكمى 

را   برآمده و چھره اى ملـیح دارد، اسـبش 
بھ سمت سوار دیگر مى كشاند تا آنجـا كـھ 
چھار گوش دو اسب بھ موازات ھم قـرار مـى 

. گیرد و نفـس دو اسـب در ھـم مـى پیچـد 
ن ، مبھـوت ، ھ آنشستگان در زیر سـایھ بـ

گر این دو سوارند كھ چھ مى خواھند نظاره 
پیش از آنكھ پیرمرد، لب بـھ سـخن . بكنند

باز كند، آن دیگرى در سلام پیشى مى گیـرد 
در چــھ حــالى ! ســلام اى حبیــب مظــاھر

پیرمرد؟تبسمى شیرین بر لبھاى پیرمرد مـى 
كجا این وقت روز؟حبیب ! سلام میثم : نشیند

، اسبش را قدمى بھ پیش مى راند تا زانـو 
بھ زانوى سوار دیگر، و بعـد دسـتش را از 
سر مھر بر شـانھ میـثم مـى گـذارد و بـى 
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من مردى را مى شناسم بـا : مقدمھ مى گوید
پیشانى بلند و سرى كم مو كھ شكمى برآمده 
ــى  ــزه م ــرزق خرب ــازار دارل دارد و در ب

خب ؟ خب : میثم بھ خنده مى گوید... فروشد
 آرى این مـرد بـدین: ؟حبیب ادامھ مى دھد

خاطر كھ دوستدار پیامبر و على است ، سرش 
در كوچھ ھاى ھمین كوفھ بر دار مـى رود و 

خب ؟ ... شكمش در بالاى دار، دریده مى شود
باز ھم بگویم ؟سایھ نشینان از شنیدن این 

زا، حیرت مى كننـد، آرنجھـا را  خبر دھشت
از زمین مى كنند و سرھا را بلند مى كنند 

كس العمل حیرت و و نزدیك مى گردانند تا ع
وحشت را در چھره میثم ببینند، اما میـثم 
، آرام لبخند مى زند و دست حبیـب را بـر 

 :شانھ خویش مى فشارد و مى گوید
چروك تعجب بر پیشانى . بگذار من بگویم 

تو بگویى ؟آرى ، من نیـز : حبیب مى نشیند
پیرمردى گلگون چھره را مـى شناسـم ، بـا 

دو سـوى شـانھ  گیسوانى بلند و آویختھ بر
كھ بھ یارى فرزند پیامبر از كوفھ بیـرون 
مى زند، سر از بدنش جدا مى شود و سر بـى 
پیكر، در كوچھ پس كوچھ ھـاى كوفـھ ، مـى 

انگار چشم و چھره حبیب از شـادى و . گردد
دو سـوار دسـتھا و . لبخند، لبریز مى شود

شانھ ھاى ھم را مى فشارند و بى ھیچ كـلام 
طنین گامھاى دو اسـب . دیگر وداع مى كنند

، بر ذھن و دل سایھ نشینان چنگ مـى زنـد 
ھمـھ حیـرت ، مـى  یكى براى خلاص از ایـن.

دروغ است ، چھ كسى مى تواند آینده : گوید
دیگرى نیز شـانھ . را بھ این روشنى ببیند

از زیر بار وحشت خالى مى كند و سـعى مـى 
من كھ دروغگـوتر از : كند بى خیال بگوید 

عمرم ندیده ام ؛ میثم تمـار و این دو در 
حبیب بـن مظـاھرھرم حیـرت و وحشـت قـدرى 
فروكش مى كند اما صداى پاى اسبى دیگر بر 

سـایھ اسـب ، . ذھن كوچھ خراش مى انـدازد
سـوار، رشـید . نزدیك و نزدیكتر مـى شـود
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حبیـب را ندیدیـد؟ یـا میـثم : ھجرى است 
را؟دیدیم ، ھـردو را دیـدیم ، آمدنـد،در 

د، قــدرى دروغ بافتنــد و اینجــا ایســتادن
مگر چھ گفتند؟یكى از سایھ نشینان . رفتند

بر سكوى انكار تكیھ مى زنـد و از ابتـدا 
 .تا انتھاى ماجرا را نقل مى كند

رشید؛ آرام و بى خیال ، اسب را، ھى مى 
كند اما پیش از رفتن ، نگاھش را بـر روى 

خـدا : سایھ نشینان مى گرداند و مى گویـد
بـھ : ا، یادش رفت بگویـدرحمت كند میثم ر

آنكھ سر حبیب بن مظاھر را مـى آورد، صـد 
 .درھم جایزه افزونتر مى دھند
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غلغلھ اى است در خانھ سلیمان بـن  - ٢ 
 صرد خزاعى

غلغلھ اى است در خانھ سلیمان بن صـرد  
پیرمردان و ریش سـپیدان ، در صـدر  خزاعى

دو اتاق تو در تو نشسـتھ انـد و بـاقى ، 
و بعضى نشستھ ؛ تمام فضـاى بعضى ایستاده 

 .خانھ را اشغال كرده اند
عده اى كھ دیرتر آمده اند، در پشـت در 
ــدت  ــد و از ش ــتاده ان ــلیمان ایس ــھ س خان

سلیمان . ازدحام مجال داخل شدن نمى یابند
رو مـى كنـد . ، سخت از اتلاف وقت مى ترسد

 .شروع كنید! حبیب : بھ حبیب و مى گوید
ش مـى كشـد و حبیب دستى بھ ریشھاى سپید

 :جا بھ جا مى شود، اما شروع نمى كند
من چرا سلیمان ؟ شما ھستید، رفاعھ ھست 

اصـلا خـود شـما شـروع كـن . ، مسیب ھسـت 
 .حرف روشن است ! سلیمان 

سلیمان از جا برمى خیزد و غلغلـھ فـرو 
ھمھ بھ ھم خبـر مـى دھنـد كـھ . مى نشیند

. سلیمان ایستاده اسـت بـراى سـخن گفـتن 
جمع سایھ مى اندازد و سلیمان  سكوت بر سر

معاویھ مرده و كـار را بـھ : آغاز مى كند
 .یزید سپرده است 
 -كھ ھمچنان كـھ پـدر  -این فرزند نیز 

بـر یزیـد  و حسین . شایستھ خلافت نیست 
او .شوریده و بھ سمت مكھ خروج كرده اسـت 

شما كھ شیعھ . اكنون نیازمند یارى شماست 
. كھ شیعھ پدر او بوده ایداو ھستید؛ شما 

اگــر مــى دانیــد كــھ اھــل یــارى و   پــس 
مجاھدتید، برایش نامـھ بنویسـید و اعـلام 

 .والسلام . بیعت كنید
سلیمان مى نشیند و حرفـى كـھ در گلـوى 
حبیب ، گـره خـورده اسـت ، او را از جـا 

اگر مى ترسید از ادامھ راه  :بلند مى كند
بـیم ، اگر رفیق نیمھ راه مى شوید، اگـر 

ماندن دارید، اگر احتمال سستى مى دھیـد، 
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تردید چند تن در  .ھمین . پا پیش نگذارید
زیر دست و پاى تاءیید عموم گم مى شـود و 

مـا بیعـت مـى  :ھمھ یكصدا فریاد مى زنند
مى كشیم و كشتھ  .نامھ مى نویسیم  .كنیم 

 .جـان و مالمـان فـداى حسـین  .مى شویم 
از پــیش ســلیمان ، كاغــذ و قلمــى را كــھ 

در كنار حبیب . آماده كرده است ، مى آورد
كاغذ را روى زانو مى گـذارد و . مى نشیند

تا ریش سپیدان ، . شروع مى كند بھ نوشتن 
. با مشاورت ، نامھ را بـھ پایـان ببرنـد

ھمچنــان نجــوا و زمزمــھ و گــاھى شــعار و 
فریاد، در تاءیید و تسریع دعوت از امـام 

ر مـى خیـزد سـلیمان بـ .، ادامھ مى یابد
براى خواندن نامھ و تا سكوت بر ھمھ جـاى 

حرف را . خانھ حاكم نمى شود شروع نمى كند
ھمھ باید تمام و كمال بشنوند تا بتوانند 

 :زیر آن را امضاء كنند
 بسم � الرحمن الرحیم

 حسین بن على : بھ 
سلیمان بن صرد، مسـیب بـن نجبـھ ، : از

مظـاھر، و جمعـى  رفاعة بن شداد، حبیب بن
 .از شیعیان ساكن كوفھ 

خداى لاشـریك را بـھ خـاطر ! سلام بر شما
و  .وجود نعمت بى بدیل شما شكر مى كنـیم 

حمد و سپاس مخصوص خدایى است كھ : اما بعد
دشمن خونخوار و كینھ توز شما، معاویھ را 

معاویھ اى كھ بھ ناحق بر . بھ ھلاكت رساند
 .این امت حكم مى راند

را مى كشت و تبھكـاران و جنایـت خوبان 
پیشھ گان را باقى مى گذاشت و بیت المـال 
را میان گمراھـان و آلودگـان تقسـیم مـى 

لعنت خـدا بـر او بسـان لعنـت قـوم  .كرد
بھ ما خبر رسیده كھ معاویھ ملعـون . ثمود

، یزید بـى لیاقـت را بـى ھـیچ قاعـده و 
امـا  .قانونى جانشین خود قرار داده است 

پس . امامى جز شما نبوده است  ما را ھرگز
بیایید اى امام و ولى و مرشد و امیر مـا 
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تا خدا این امت متفرق را بـھ حضـور شـما 
وحدت ببخشد و دلھایمان بـھ حقیقـت حضـور 

در كوفـھ ، نعمـان بـن . شما روشنى گیـرد
او در قصر حكومتى ھم . بشیر حكومت مى كند

ھیچكس در نماز جمعھ و جماعـت و . تنھاست 
اگر دعوت مـا را  .او حاضر نمى شود عید و

اجابت كنید و راھى كوفھ شوید، مـا او را 
 .اخراج و روانھ شام مى كنیم 

سـلام و . بپذیرید دعـوت و بیعـت مـا را
رحمت و بركت خداونـد بـر شـما اى فرزنـد 

خواندن نامھ كھ بـھ اتمـام مـى  !رسول � 
رسد، فریاد و غوغاى تاءیید و تحسین ، در 

مى پیچد و ذھن خانھ را آشـفتھ  خانھ  گوش 
سلیمان در میـان جمعیـت راه مـى . مى كند

افتد و تا از تك تك افـراد تاءییـد نمـى 
نامـھ را  .گیرد، نامشان را ثبت نمى كنـد

چھ كسـى بـھ امـام مـى رسـاند؟چند نفـرى 
داوطلب مى شـوند و از میـان آنھـا عبـد� 
ھمدانى و یك نفر دیگر بھ تاءییـد ھمگـان 

امھ را برمـى دارنـد، اسـب را ن. مى رسند
 .زین مى كنند و ھماندم راھى مكھ مى شوند



8 
 

 
 كوفھ آبستن حادثھ است - ٣

رفت و آمـدھا، . كوفھ آبستن حادثھ است 
دید و باز دیدھا و حرف و سخنھا بـھ سـان 
اولین بادھایى است كھ ظھور حتمـى طوفـان 

بازار كوفـھ مركـز ثقـل  .را وعده مى دھد
صـداى . آرامـى اسـت این بیقـرارى و نـا 

جانفرساى آھنگریھـا، لحظـھ اى قطـع نمـى 
شود؛ چھ آنھا كھ از حكومت ، سفارش شمشیر 
و خود و نیزه پذیرفتھ اند و چھ آنھا كـھ 

حبیـب ، آرام  .براى مردم ، سلاح مى سازند
و با احتیاط از كنار آھنگریھا مى گذرد و 
بغضى سخت گلویش را مى فشـارد؛ ایـن ھمـھ 

ھ تجھیزات ، براى جنگ با كى سلاح ، این ھم
؟ براى جنگ با چند نفر؟حبیب ، چھـره تـك 
تك آھنگرھا را كھ در كوره مـى دمنـد یـا 
پتك بر آھن گداختھ مى كوبند، از نظر مـى 

كاش دلھـاى  :گذراند، و با خود مى اندیشد
شما بھ این سختى نبود؛ كاش لااقل ھماننـد 
آھن بود؛ اگر نھ در كوره عشق ، لااقـل در 

ره این حوادث غریب ، گداختھ مـى شـد و كو
شكل تازه مى گرفت ؛ كـاش دلھـاى شـما از 

تو، تو و تـو كـھ بـراى حسـین . سنگ نبود
از او دعوت كردیـد، بـا او . نامھ نوشتید

بیعت كردید، چگونھ اكنون بى ھـیچ شـرم و 
تـو  .حیایى براى دشمن او سلاح مـى سـازید

چگونھ دلت مى آید خنجرى بسازى كھ بـا آن 
واى بـر ... واى ... لب فرزنـد رسـول � ق

واى بر دلھاى سخت شـما و واى بـر ... شما
حبیب ھمچنـان آرام و  ...دنیا و آخرت شما

بى صدا مى گذرد و قطرات اشـك از لابـھ لاى 
شیارھاى صورتش مى گذرد و ریشـھاى سـپیدش 

اشـكریزان و زمزمـھ كنـان ،  .را مى شوید
كنـار  آھنگران را پشت سر مى گـذارد و در

! سـلام بنـده خـدا: عطار آشنایى مى ایستد
چھـره  .قدرى از آن رنگھایت بھ مـن بـده 
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عطار بھ دیدن سیماى آشـناى حبیـب از ھـم 
در ! علیك سلام اى حبیب خدا :گشوده مى شود

این بازار آشفتھ تو در فكر رنگ موى خودى 
؟حبیب لب بھ لبخندى تلخ مى گشـاید و مـى 

است كھ تو ھم  در ھمین بازار آشفتھ :گوید
پیش از آنكھ عطـار  .بھ كاسبى ات مى رسى 

پاسخى دیگر تدارك ببیند، مسلم بن عوسـجھ 
از راه مى رسد و از چنـد قـدمى سـلام مـى 

حبیب سلام او را بھ گرمـى پاسـخ مـى . كند
گوید و آغوش مى گشاید و ھر دو ھمدیگر را 

 .گرم در بغل مى گیرند و حال مى پرسند
ب مى دھد و پولش را عطار رنگ را بھ حبی

حبیــب و مســلم آرام آرام از . مــى ســتاند
حزنى غریب در چھره . دكان فاصلھ مى گیرند

و كلام ھر دو نشستھ است و ھیچكـدام تـوان 
مى بینى مسلم  .پوشاندن این غم را ندارند

؟ مى بینى بازار كوفھ چھ خبر است ؟ ھمـھ 
در كــار ســاختن و خریــدن شمشــیر و زره و 

ند؛ اسبھاى جنگى مى خرنـد؛ خنجر و نیزه ا
بغض مسلم مـى  .زین و برگ تدارك مى بینند

 :تركد و اشك بھ پھناى صورتش فرو مى ریزد
 .ھمھ دارند مھیاى جنگ با حسین مـى شـوند

لبھا و دسـتھاى حبیـب از ھجـوم غصـھ مـى 
لرزد؛ آنچنان كھ بستھ رنـگ از دسـتش بـھ 

رازش را بھ مسلم بن عوسجھ . زمین مى افتد
اند بگوید؛ شاید بیـان ایـن راز كھ مى تو

سر بھ گـوش . التیامى براى دل ھر دو باشد
 :مسلم مى برد و بغض آلوده نجوا مـى كنـد

این رنگ را خریده ام تا جوان شـوم بـراى 
حضور در سپاه حسین و بھ خـدا كـھ از پـا 
نمى نشینم مگر كھ از خون خودم بر این سر 

ایـن  .در راه حسـین  -و صورت رنگ بـزنم 
نھ تنھا از التھاب ھر دو كم نمى كند  كلام

كھ انگار بھ آتش درد و اشتیاقشـان دامـن 
ھـر دو آنچنـان غرقـھ در دنیـاى . مى زند

دیگرند كھ نمى فھمند چگونھ بـا ھـم وداع 
حبیب ، گریـان و مضـطرب ، امـا  .مى كنند
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استوار و مصمم ، كوچھ پس كوچھ ھاى كوفـھ 
را یكى پس از دیگرى پشت سر مـى گـذارد و 

زن سفره را پھن كـرده و  .بھ خانھ مى رسد
چشم انتظار حبیب در كنار سفره نشستھ است 

حبیب بى آنكھ میلى بھ غذا داشتھ باشد، . 
دستھایش را مى شوید و در كنار سـفره مـى 

زن بر خلاف حبیب ، سرمست و شادمان  .نشیند
اكنون ، گـاه ! غمگین نباش شوى من  :است 

و متحیـر بـھ  حبیب مات .غصھ خوردن نیست 
چھ مى گویى زن ؟  :چھره خندان زن مى نگرد

زن دستھایش را بھ سـینھ از كجا مى گویى ؟
بھ دلم آمـده اسـت كـھ از سـوى مى فشارد 

محبوب ، قاصدى خواھد آمد، خبـرى ، حرفـى 
غمگین نباش حبیب ، محبوب بھ ... نامھ اى 

تو عنایت دارد؛ محبت دارد؛ دیگر چھ جـاى 
كـلام زن بـھ پایـان ھنـوز  ؟...غصھ اسـت 

نرســیده اســت كــھ ســحورى در، بــھ تعجیــل 
. آمـد :زن فریاد مى زنـد. نواختھ مى شود

حبیب از جا بر مى خیزد  .خودش باید باشد 
چـھ  :و ھمچنان مبھوت بھ زن نگاه مى كنـد

و بـھ سـمت در مـى رود و  ؟!مى گـویى زن 
وقتى باز مى گردد، دسـتھایش كـھ دو سـوى 

 :شدت شعف مى لرزدنامھ را گرفتھ اند، از 
 بسم � الرحمن الرحیم

 حسین بن على: از
فقیھ گرانقدر، حبیب بن مظاھرامـا : بھ 

تو نزدیكى ما را بھ رسول ! بعد؛ اى حبیب 
� نیك مى دانى و بیشتر و بھتر از دیگران 

 .تو مرد فطرت و غیرتى . ما را مى شناسى 
جدم رسول خـدا  .خودت را از ما دریغ نكن 

زن ،  .مت قدر دان تـو خواھـد بـوددر قیا
گریھ و خنده و غبطھ را بھ ھم مى آمیزد و 

فـداى نـام و نامـھ تـو اى  :نجوا مى كند
گـوارا بـاد ! خوشا بھ حالت حبیب ! امام 

كاش نام من ھم بھ . بر تو این باران لطف 
كـاش لحظـھ اى . زبان و قلم محبوب مى آمد

كـاش . یاد من ھم در خاطره او جارى مى شد
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بھ اسـم . ك بار مرا ھم بھ نام مى خواندی
پرواز كن ! بال در بیاور مرد. صدا مى كرد

! ببین امام بھ تو چھ گفتـھ اسـت ! حبیب 
ببـین . ببین امام با تو چـھ كـرده اسـت 

امام ، چھ عنوانى بھ تـو كرامـت فرمـوده 
! اى شـوى فقیـھ مـن ! اى شوى مـن ! است 

امـا ... امـا. برخیز كھ درنگ جایز نیست 
یـك . یك درخواسـت . یك خواھش . درنگ كن 
وقتى بھ محبوب رسیدى ، سلام مرا . التماس 

بھ او برسان ؛ دست و پاى او را بھ نیابت 
من ببوس و بھ آن عزیز بگو كھ پیرزنـى در 

كـھ تـو را ! كوفھ ھست كھ كنیز تـو اسـت 
 .بسیار دوست مى دارد
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خوشا بھ حـال تـو، خوشـا بـھ حـال  - ٤
 چشمھاى تو

بھ حال تو، خوشا بھ حـال چشـمھاى  خوشا
 .كاش خدا جاى ترا با من عوض مى كرد .تو 

اى  .كاش خدا مرا بھ جاى تـو مـى آفریـد 
 .كاش من بھ جاى تو رونده این راه بـودم 

اگر من بھ جاى تو رونده این راه بـودم ، 
دست كھ روى این دشت نمى گذاشتم ، با پـا 

شم من چ. كھ روى این دشت راه نمى پیمودم 
مـن بـھ پـاى . مى گذاشتم بر كف این دشت 

مژگان راه این دشت داغ را مى سـپردم مـن 
بر جگـر مـى . تاولھا را بر دل مى خریدم 

تو چھ مى دانى چھ راھى است این  .نشاندم 
راه ؟ تو چھ مى دانى مقصد كجاست و معشوق 

آقاى من حبیب خیال مى كند كھ مـن  .كیست 
كھ من كـودكم ھم نمى دانم ، خیال مى كند 

باز اینھـا مھـم . ، كرم ، كورم ، جاھلم 
خیال مى كند كھ من دل ندارم ، بى  .نیست 
من اگر چھ سواد خواندن عشق نـدارم . دلم 

دل كـھ . اما دل كھ براى عاشق شـدن دارم 
بـا  براى دوسـت داشـتن ، نیـاز بـھ الـف

دل كھ براى عاشق شدن وابستھ حروف . ندارد
مى كند كھ مـن دل  او خیال .و كتاب نیست 

بھ من گفتھ اسـت تـو را در ایـن . ندارم 
سایھ روشن سحر، مخفیانھ و آرام از كوچـھ 

كوفـھ را بـھ . پس كوچھ ھاى شھر بگذرانم 
طرفة العینى پشت سر بگذارم و در پشت این 

خیال  .بمانم   كاروانسراى متروكھ منتظرش 
. مى كند كھ من نمى دانـم مقصـدش كجاسـت 

 خیال مى كند كھ مـن ایـن . كیست  مقصودش 
ھمھ بى تابى او را نمى فھمـم ، درك نمـى 

بیـا ! بیا عزیز دل  .كنم ، در نمى یابم 
بیا در زیر ایـن سـرپناه ، ! بھ این سمت 

آرام بگیــر و ایــن ماحضــرى را بخــور تــا 
بیا، بیـا ایـن طـور  .آقامان حبیب بیاید

مظلومانھ بھ من نگاه نكن ، مظلوم منم نھ 
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ى دیار معشوقى ، تو بھ دیـدار تو راھ. تو
كسى مى روى كھ خورشید ھر روز بھ خاطر او 

تو زائر كسـى مـى شـوى كـھ  .طلوع مى كند
 .فرشتگان آسمان بـھ زیـارت او مـى رونـد

خوشـا بـھ حـال ! خوشا بھ حال تو اى اسب 
بگذار ببوسم این چشـمھاى تـو  !چشمھاى تو

را كھ تا سـاعاتى دیگـر بـھ روى معشـوقم 
اى كـاش مـن بـھ جـاى تـو  .دگشوده مى شو

اگـر كسـى مـرا در  .رونده این راه بودم 
این سایھ روشن سحر مى دید، حتم بھ من مى 
خندید كھ با اسب و در كنار اسب ، پیـاده 

ولى مردم چھ مى داننـد كـھ . راه مى روم 
و من كـى . این اسب بھ كجا مى خواھد برود

ام كھ سوار بر اسـبى شـوم كـھ چشـمش بـھ 
! خوشا بھ حال تو اى اسب  .تدمعشوق مى اف

بگـو كـھ از مـن  !خوشا بھ حال چشمھاى تو
خشنود ھستى ؟بگو كھ آیا دلت از من راضـى 
اســت ؟ آن چنــان كــھ شایســتھ ایــن ســفر 
عاشقانھ است تیمارت كردم ؟ تـرا آنچنـان 
كھ باید و شاید، مھیاى این سفر كردم ؟اى 

مبادا در راه بلغـزى ! اى اسب ! عزیز دل 
سوار خود را بلغزانى ؟ مبادا در ؟ مبادا 

مقابل گرسنگى بنشینى ؟ مبـادا در مقابـل 
تشنگى فرو بیفتى ؟ مبادا بـھ خسـتگى روى 
خوش نشان دھى ؟ مبادا سستى كنى ؟ مبـادا 

. از اسبى و اسـبانگى چیـزى كـم بگـذارى 
و . چنین سفرى براى ھمھ كس پیش نمـى آیـد

براى تو بیش از ھمین یك بـار وصـال نمـى 
وقـت ! پس چرا نیامد این آقایمـان ؟ .دھد

آفتاب ، پـیش از او راھـى آسـمان . گذشت 
پـس چـرا نیامـد؟ نكنـد دلـش . شده اسـت 

لرزیده باشد؟ نكند بھ زمین دنیا چسـبیده 
باشد؟نكند سگ تعلق پایش را گرفتھ باشـد؟ 
! نكند زنجیر محبتـى او را نشـانده باشـد

نكند رعب حكومـت بـر دلـش چنـگ انداختـھ 
اى اسـب ، ... نھ ... ولى  ...دنكن! باشد

سوار تو كسى نیست . سوار تو ماندنى نیست 
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كھ در راه معشوق ، ھـیچ تعلقـى پـایش را 
بى تـابى  .مى آید، حبیب مى آید .سست كند

سـوار . سوار تو آمدنى است ! مكن اى اسب 
تو كسى نیست كھ معشوق را در مقابل كـرور 

یك یـار ھـم یـك . كرور دشمن تنھا بگذارد
حبیب  .ر است ، در این برھوت بى یاورى یا

چـھ بـاك اگـر ... امـا... امـا .مى آیـد
نیامد، من خودم بر تو سوار مى شوم و جاى 

مشـوش  .او را در سپاه معشوق پر مى كـنم 
غم بھ دل راه مده اى اسـب ! نباش اى عزیز

. این شمشیر، اندازه دست مـن ھـم ھسـت ! 
یـن ا. این كلاه خود بر سر من ھم مى نشیند

بـیم بـھ  .زره بر تن من ھم قاعده مى شود
اگر آقـایم حبیـب ، ! دل راه مده اى اسب 

آمدنى نشد، اگر حكومـت او را پشـت میلـھ 
من خودم با تـو ھمـراه . ھاى زندان نشاند

مى شوم و با ھم ، جانمان را فداى معشـوق 
اما نھ ، انگار دارد مى آیـد؛  .مى كنیم 

اسـتوار  آن قامت بلند و خمیده ، آن كمان
دارد مى آید؛ با گیسوان رھـا شـده اش در 

چرا گیسوان سپید خود را سیاه كـرده  .باد
است ؟ چـرا خـود را بـھ جـوانى زده اسـت 
؟انگار مى خواھد بھ دشمن معشوق بگوید من 
ھنوز جوانم ، من ھمان جنگجـوى بـى بـدیل 

مـن بـھ ھمـان . سپاه على بن ابى طـالبم 
شیر مى زدم صلابت كھ در سپاه پدر حقیقت شم

 .اكنون در ركاب حقیقت پسر شمشیر مى زنم 
انگار مى خواھد بھ دشمن معشوق بگوید كـھ 
من ھمان حبیب بن مظاھر سى و چند سالھ ام 
و این چند سـال پـس از علـى تـا كنـون ، 

من . زندگى نكرده ام كھ عمر افزوده باشم 
بیا حبیب ! بیا .جوانم ھنوز و آماده جنگ 

بھ خدا اگـر بگـذارم  .و برو اما نھ تنھا
كھ بى من بھ یـارى فرزنـد رسـول � بـروى 
؟آنجا در سپاه حسین ، برده و آزاد فرقـى 

كى است نمى كند، در چشم حسین غلام و آقا ی
او مـرا نیـز  دكھ ھمھ بنده و برده اوینـ
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شاید نیـاز داشـتھ باشـد و مـن ، بیشـتر 
مرا ھم با خود ببر حبیـب  .نیازمند اویم 

بارى است كھ غلامى بـھ آقـاى این اولین  !
خود فرمان مى دھد، اما تو در ركاب حسـین 
، بیش از بنده نیستى و مـا ھـر دو بنـده 

  !مرا ھم با خود ببر حبیب  .حسینیم 
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السـلام  اینجا كجاست كـھ حسـین علیھ - ٥
 !دستور توقف داده است ؟

دسـتور توقـف  اینجا كجاست كھ حسـین 
كجاوه مى مانند امـا  زنان در!داده است ؟

مردان یكى یكى از اسب فـرود مـى آینـد و 
كنجكاو و متحیر امـا متـین و مـؤ دب بـھ 

امـام فرمـان  .كاروانسالار نزدیك مى شوند
مى دھد كـھ پرچمھـا را بیاورنـد؛ او مـى 

را پیش از رسـیدن   خواھد سپاه كوچك خویش 
دوازده علم براى  .بھ كربلا سازماندھى كند

پرچمھا، بى درنگ از پشـت  .دوازده علمدار
و پھلوى اسب باز مى شوند و در زمین پـیش 

امـام آرام خـم  .روى امام قرار مى گیرند
مى شود، یكى یكى پرچمھا را بر مـى دارد، 
 .مى گشاید و بھ دست سـرداران مـى سـپارد

یازده پرچم از دست امام بـھ دسـت یـازده 
سردار منتقل مى شود و یـك پـرچم ھمچنـان 

. امام تاءمل مـى كنـد .مى ماندروى زمین 
سكوت بر سر سـپاه كوچـك امـام سـایھ مـى 

از ھیچ جاى كاروان صدایى بر نمـى . افكند
حتى اسبھا تندیس وار بر جـاى خـود . خیزد

اما در درون یاران غوغا  .میخكوب مى شوند
این پـرچم آخـرى از  .و ولولھ اى برپاست 

آن كیست ؟حتى نفسھا ایسـتاده انـد، امـا 
میان صفاى چشم و مروه دست امام ، نگاھھا 

چرا امـام ایسـتاده اسـت ؟  .سعى مى كنند
چرا دست امام حركت نمى كند؟ چرا این علم 
آخر را بھ دست اھلش نمى سپارد؟بھ چھ مـى 

 !اندیشد امام ؟ چھ باید بكننـد دیگـران 
آیا امام منتظر داوطلبى است ؟یكـى دل را 
 :بھ دریا مى زند، پیش مى آیدو مـى گویـد

امام بر من منت بگذارید و این پرچم آخـر 
امـام مھربـان  .را بھ دسـت مـن بسـپارید
صاحب این پـرچم  :نگاھش مى كند و مى گوید

حیرت بر دل مـردان  .خواھد آمد، صبر كنید
كیسـت صـاحب ایـن . كاروان ، چنگ مى زنـد
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پرچم كھ خواھد آمد؟ از كجا خواھـد آمـد؟ 
از بیــرون یــا از میــان ھمــین جمــع ؟ از 

یــرون كــھ در ایــن بیابــان برھــوت كســى ب
پس شاید داوطلبى دیگر بایـد . نخواھد آمد

شاید تقاضایى دیگـر بـھ . قدم پیش بگذارد
ــیند ــت بنش ــول �  .اجاب ــد رس ــن ! فرزن ای

اى عزیـز  .افتخار را بـھ مـن عطـا كنیـد
! آقـاى مـن  .بر من منت بگذارید! پیامبر

 ...رخصـت دھیـد!مـولا  .مرا انتخاب كنیـد
ا نگاه ، دست محبتـى بـر سـر ھمـھ امام ب

داوطلبان مى كشد و ھمچنان آرام پاسخ مـى 
صاحب ایـن پـرچم ! صبر كنید عزیزان  :دھد

و اشاره مى كند بھ سوى كوفـھ  .خواھد آمد
، بھ ھمان سمت كھ غبارى از دور بـھ چشـم 
مى خورد و سوارى در میان غبـار پـیش مـى 

غبـار لحظـھ بـھ لحظـھ ، نزدیـك و . تازد
دو ! یك اسـب و دو سـوار .مى شود نزدیكتر

امام پرچم را فرا دسـت  !سوار بر یك اسب 
مـى   مى گیرد و بھ سمت غبار و سوار پـیش 

كاروانیان ھمھ از حیرت بر جـاى مـى  .رود
مانند و كیسـت ایـن سـوار كـھ امـام بـھ 

چھ رابطھ اى است میان !پیشواز او مى رود؟
او و امام كھ امـام ، نیامـده از آمـدنش 

ى گوید؟ رایتى را پیشاپیش بـراى او سخن م
مـى   مى افـرازد و اكنـون بـھ اسـتقبالش 

كاروانیان درنگ بر زمین حیـرت را !شتابد؟
بیش از این جایز نمى شـمرند، یكبـاره از 
جا مى كنند و بھ دنبـال امـام و پـرچم ، 

دشت خشك اسـت و بـى  .خود را جلو مى كشند
آب و علف و حتى یكدست ؛ بى فراز و نشـیب 

كاروانى از زنـان و پردگیـان بـر جـاى  .
مانده است و مردانى بھ پیشدارى امام بـھ 

نسیمى گرم . سمت غبار و سوار پیش مى روند
و خشك بھ زیر بال پرچم مـى زنـد و آن را 

سـوار،  .بر فراز سـر مـردان مـى رقصـاند
بسیار پیش از آنكھ بھ امام برسد، ناگھان 

اســب را در جــا . دھنــھ اســب را مــى كشــد
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كوب مى كند و بى اختیار خـود را فـرو میخ
ھمراه سـوار نیـز خـود را بـا . مى افكند

چھره گلگون  .چابكى از اسب بھ زیر مى كشد
و گیسوان بلند سوار از دور داد مـى زنـد 

عطش حیرت مردان فروكش مـى  .كھ حبیب است 
ادب حبیب بھ او ! كند؛ خوشا بھ حال حبیب 

مـام اجازه نداده است كھ سواره بھ محضر ا
خود را از اسـب فـرو افكنـده . نزدیك شود

است و اكنون نیز عشـق و ارادت او اجـازه 
 .نمى دھد كھ ایستاده بھ امام نزدیك شود

امام ھمچنان مشتاق و مھربـان پـیش مـى 
مى ایسـتد،  .آید و حبیب نمى داند چھ كند

زانو مى زند، گریھ مى كند، اشك مى ریزد، 
مى بوید، زمین زیر پاى امام را مى بوسد، 

برمى خیزد، فرو مى افتد، بھ یارى دسـت و 
زانو، خود را بھ سـوى امـام مـى كشـاند، 
لباس بلندش در میان زانوھا مى پیچد، باز 
بھ سجده مى افتد، برمـى خیـزد، چشـم بـھ 
نگاه امام مى دوزد، تاب نمـى آورد، ضـجھ 
مى زند، سلام مى كنـد و روى پاھـاى امـام 

زند، دست بھ  امام زانو مى .آرام مى گیرد
زیر بال مى گیرد و او را از جا بلند مـى 

جـز  .كند و در آغوش خود ماءوایش مى دھـد
 .اشك ، ھیچ زبانى بھ كار حبیب نمـى آیـد

امام بال دیگر خود را براى ھمـراه حبیـب 
چھ كند ھمراه حبیب ؟ چھ ! واى . مى گشاید

كند غلام حبیب در مقابل این رحمت واسعھ ؟ 
زبان بھ !ل گسترده محبت ؟در مقابل این با

چھ كار مى آید؟ اشك چھ مى توانـد بكنـد؟ 
قلب چگونھ در سـینھ بمانـد؟ نفـس چگونـھ 

اینجا جـاى ! بیرون بیاید؟ حبیب یارى كن 
مـرا دسـت . تو چیزى بگو. سخن گفتن توست 

مـن  !بگیر در این اقیانوس بیكران محبـت 
كسى تا بـھ حـال . نچشیده ام ! ندیده ام 

ت یكجا و یك بغل بھ من ھدیـھ این ھمھ محب
 !چیزى بگـو! كارى بكن حبیب . نكرده است 

این برادر، غلام مـن ! امید من ! مولاى من 
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بوده است كھ در راه شما آزاد شده ، امـا 
اما خودم حلقھ بندگى شما را در  ...خودش 

اگر بپذیریـد، اگـر راھـم . گوش كرده ام 
امـام ، غـلام را  .دھید، اگر منت بگذارید

در آغوش مـى فشـارد و شـانھ مھربـانش را 
از آن  .بستر اشكھاى بى امان او مـى كنـد

سو زینب سر از كجاوه بیرون مى آورد و مى 
كیست ایـن سـوار از راه رسـیده ؟و : پرسد

تبسـمى  .حبیـب بـن مظـاھر :پاسخ مى شنود
مھربان و شیرین بر چھره زینب مى نشیند و 

وز ھنـ .سلام مرا بھ او برسـانید :مى گوید
تمام پھناى صورت و محاسن حبیب ، از اشـك 

بانویمان زینـب بـھ  :خیس است كھ مى شنود
این را دیگر حبیـب ،  .شما سلام مى رسانند

حتى تصور ھم نمى كرده است . تاب نمى آورد
كھ روزى دختر امیرالمـومنین بـھ او سـلام 

بى اختیار دست بلند مى كند و بر . برساند
ایش سست مى شود صورت خویش مى كوبد، زانوھ

خاك از زمـین برمـى . و بر زمین مى نشیند
دارد و بر سر مى ریزد و چون زنان روى مى 

من ! خاك بر سر من  .خراشد و مویھ مى كند
كى ام كھ زینب ، بانوى بانوان بھ من سلام 

! لیـاقتى ! توانى ! تابى ! خدایا برساند
  .كھ من پذیراى این ھمھ عظمت باشم 
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در میان سران لشـكرش چشـم عمر سعد  - ٦
 مى گرداند

عمر سعد در میان سران لشـكرش چشـم مـى 
گرداند و نگاھش روى عروة بن قـیس متوقـف 

مـى روى پـیش ! بیا اینجا! عروه  :مى شود
حسین بن على و از او مى پرسى كـھ اینجـا 

عروه ایـن  .بھ چھ كار آمده و ھدفش چیست 
پا و آن پا مى كنـد؛ نـھ مـى توانـد بـھ 

ھش عمر سعد، نـھ بگویـد و نـھ مـى فرماند
نگـاھش را بـھ . تواند فرمانش را بپـذیرد

زیر مى اندازد و ذھنش را بھ دنبال یافتن 
شـنیدى چـھ  .مى كنـد  پاسخى مناسب كنكاش 

گفتم ؟شنیده است ولى چھ بگوید؟ او خوبتر 
از ھر كس مى داند كھ حسـین بـھ چـھ كـار 

او خود از اولین كسـانى اسـت . آمده است 
ھ حسین نامھ نوشتھ و او را بھ كوفـھ كھ ب

اكنون بـا چـھ رویـى در . دعوت كرده است 
 :بپرسـد!مقابل حسین بایستد، و چھ بپرسد؟

ما نامھ نوشتیم ، تو چرا آمدى ؟ما بیعـت 
كردیم ، تو چرا اعتمـاد كـردى ؟مـا قسـم 
خوردیم ، تو چرا باور كردى ؟عاقبت دل را 

ور مرا معذ :یك دلھ مى كند و پاسخ مى دھد
من از جملـھ كسـانى ام ! بدار اى عمر سعد

روى . كھ با او بیعت كردم و پیمان شكستم 
عمر سـعد از او مـى  .دیدار او را ندارم 

تـو  :گذرد و رو مى كند بھ سـردارى دیگـر
تو چى ؟ھمھ  .من ھم  !توبرو .من نیز !برو

ھمھ سران لشكر دشـمن ، از مواجھـھ بـا  .
كننـده او امام شرم مى كنند كھ خود دعوت 
نامھـا و . و بیعت كننده با او بوده انـد

نامھ ھا و امضاھایشـان ھنـوز در خـورجین 
امام است ؛ چھ مى تواننـد بگوینـد؟ اگـر 
ھیچ ھم نگویند، ھمین قدر كھ از سوى سپاه 
دشمن بھ سمت امام مى روند، ھمین قدر كـھ 
قاصد دشمن امام مى شوند، بـراى مـردن از 

عبد� قدم پـیش  كثیر بن .شرم ، كافى است 
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. مـن عـذرى نـدارم  :مى گذارد و مى گوید
او مــردى  .كــار را بــھ مــن واگــذار كــن 

بى پروایى اش . تبھكار و جنایت پیشھ است 
در انجام ھر خباثتى ، اسباب شـھرتش شـده 

پیش از آنكھ عمر سعد بـھ نفـى یـا . است 
 :اثبات پاسخى دھد، خود، ادامـھ مـى دھـد

م حسین بن على را اگر بخواھى حتى مى توان
غافلگیر كنم ، از پشت بھ او شمشیر بـزنم 

عمـر سـعد نگـاھى  .و از پاى درش بیاورم 
. آمیختھ از ترس و تحسین بھ او مى اندازد

مى آید از اینھمھ بى باكى و ھم   ھم خوشش 
از آنكھ ھـیچ . مى ترسد از اینھمھ سفاكى 

چـھ بسـا ھمـراه . پروا ندارد باید ترسید
 :ا ھم از پشت خنجر بزندترین رفیقش ر

فقـط . نھ فعـلا كشـتنش را نمـى خـواھم 
كثیر شمشـیر  .پیغام را ببر و پاسخ بیاور

را بر كمر محكم مى كند و بـھ سـوى سـپاه 
ابوثمامھ صاعدى كھ در  .امام راه مى افتد

كنار امام نشستھ است ، او را از دور مـى 
یا  :رو مى كند بھ امام و مى گوید. شناسد

خبیث ترین مـرد روزگـار دارد !  ابا عبد�
بھ این سمت مى آید، او شھره است بھ غافل 

و سپس سـریع از جـا  .كشى و جنایت پیشگى 
بر مى خیزد و بھ فاصلھ چند خیمھ از امام 

بـھ چـھ كـار  :، بر سر راه او مى ایسـتد
آمده اى ؟پیغام آورده ام براى حسـین بـن 

اول شمشیرت را بگذار، بعد پیغامـت  .على 
كثیر دستش را بر قبضھ شمشیر مـى  .ا ببرر

ــارد ــایم دارم  :فش ــاءمورم ، پیغ ــن م . م
 .خواستید مى دھم ، نخواستید بر مى گردم 

ابوثمامھ دست مى برد تا شمشـیر كثیـر را 
قبل از اینكھ حرف بزنى ،  :با نیام بگیرد

كثیـر شمشـیرش را  .سلاحت را تحویـل بـده 
بھ  :محكمتر مى گیرد و خود را عقب مى كشد

 .خدا اگر بگذارم كھ دست بھ شمشیرم بزنى 
پس پیغامت را بھ من بده ، مـن آن را بـھ 
امام مى رسانم ، تو را با سلاح نمى گذارم 
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 بـھ تـو نمـى گـویم .بھ امام نزدیك شوى 
تو شھرتت بھ جفا و خیانت اسـت ! نگو، برو
كثیر دندان مـى سـاید و جویـده  .، برگرد

ھ مـى كنـد و جویده فحشھایى نثار ابوثمام
نگذاشتند پیغام تو را ! عمر .باز مى گردد

عمر سعد، قرة بن قیس را صدا مى  .برسانم 
مى روى و از حسین بن على  :كند و مى گوید

مى پرسى اینجا بھ چـھ كـار آمـده اسـت و 
ھدفش چیست ؟قرة بن قیس ، بى ھیچ كلامى بھ 
سمت سپاه امام راه مى افتد، امام ، چھره 

او : ر مى بیند، مـى پرسـداو را كھ از دو
را مــى شناســید؟حبیب كــھ در كنــار امــام 

آرى ، مولاى من  :نشستھ است ، پاسخ مى دھد
او از طایفھ حنظلھ است از قبیلھ تمـیم ! 

مـن او . ، خواھر زاده ما بھ حساب مى آید
را بھ حسن عقیده مى شناختم و ھرگز گمـان 
نمى بـردم كـھ روزى در ایـن موضـع او را 

ه بن قیس نزدیك و نزدیكتر مـى قر .ببینم 
. سـلام مـى كنـد. شود تا بھ امام مى رسـد

پاسخ مى شنود و سـؤ ال ابـن سـعد را مـى 
بھ چھ كار آمده اید و ھدفتان چیست  :پرسد

مردم شھرتان كوفھ بھ  :؟امام پاسخ مى دھد
اگـر نمـى . بیـا : من نامھ نوشـتند كـھ 
قاصد پیام را داده  .خواھند باز مى گردم 

را دریافت كرده است ؛ اما پیش از  و پاسخ
 .صبر كن  :رفتن ، حبیب اشاره مى كند كھ 

قره بن قیس مى ایستد و نگـاھش بـھ نگـاه 
حبیب بـا لحنـى . آشناى حبیب گره مى خورد

و اى بـر : آمیختھ از مھر و عتاب مى گوید
بھ راستى مى خواھى بر گردى بـھ سـمت ! تو

! آن ستم پیشگان ؟ بیا، بیا قره بن قـیس 
بھ یارى مردى بر خیز كھ خدا بھ واسطھ او 
و پــدرانش ، مــا و شــما را حیــات و عــزت 

قره بن قیس مردد مـى  .كرامت بخشیده است 
نگـاھى بـھ . انتخاب دشـوارى اسـت . ماند

انبوه سپاه ابن سعد مى اندازد و نظرى بھ 
بگذار پیغام را ببـرم . خیام محدود امام 
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و بـھ . ، بعد فكر مى كنم كھ چھ باید كرد
سرعت از حبیب دور مى شود تا نگـاه ملامـت 

نگاه حبیـب ھمچنـان . بارش او را نیازارد
او را دنبال مى كند تـا در دریـاى سـپاه 

رفـت ،  :با خود مى گوید. دشمن گم مى شود
و بعد دلش مـى  .بھ یقین باز نخواھد گشت 

شكند از اینھمھ تنھایى امام ، در مقابـل 
بھ یاد طایفـھ . ھمھ دشمن غرق در سلاح  آن

اى از قبیلھ خود مى افتد كھ در روسـتایى 
! آقـاى مـن  :نزدیك نینوا زندگى مى كنند

ــراف  ــن اط ــد در ای ــى اس ــھ اى از بن طایف
ساكنند؛ اگر اجازه فرمایید مـن آنھـا را 

شاید خـدا بـھ . بھ یارى دین خدا بخوانم 
بركت وجود شما آنان را ھدایت كنـد و بـھ 

را از شـما كـم  واسطھ آنان ، شر دشـمنان
امام با نگاھى مھرآمیز، حبیب را مى  .كند

ھوا رو بھ تـاریكى  .نوازد و رخصت مى دھد
مى رود و حبیـب اگـر بتوانـد تـاریكى را 
محمل سفر خود كنـد، ھـم امشـب دعـوت بـھ 

عبور از میان خیل دشمن ھم  .انجام مى رسد
حبیـب بـا فاصـلھ اى . كار دشـوارى اسـت 

ا دور مى زنـد و نسبتا زیاد، سپاه دشمن ر
راه . با سرعت بھ سمت قبیلھ خود مى تـازد

سپردن بھ آن سرعت و در تاریكى شـب ، بـا 
چشمھاى كم سوى حبیب ، در حـالى كـھ مـاه 
نیز از نمایش نیم چھره خود ھـم بخـل مـى 

اگــر چشــمھاى . ورزد، كــار آســانى نیســت 
تیزبین و فراست كم نظیر اسب ھـم نباشـد، 

ن چگونھ باید طى معلوم نیست این تاریكستا
شعلھ ھاى آتش چادرھا نشان مـى دھـد  .شود

كھ خواب ، ھنوز ھشیارى قبیلھ را نربـوده 
صداى فریاد اولین نگاھبان شب ، بھ . است 

حبیب مى فھماند كھ بھ مرز قبیلـھ رسـیده 
است و باید اسب را بھ تعجیل بایستاند تا 
 .از تیر ھشیار نگاھبـان در امـان بمانـد

ر آشنا ھست كـھ در دیـدرس چھره حبیب آنقد
روشنایى مشعل ، شناختھ شود و با احتـرام 
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حضور بى وقت و  .و عزت پروانھ عبور بیاید
ناگھانى حبیب در میان قبیلھ ، جز سـؤ ال 
و اضطراب و حیـرت چـھ مـى توانـد در پـى 

بھ چشم بر ھم زدنـى ، حبیـب  .داشتھ باشد
در میــان دایــره اى از مشــعل و ســؤ ال و 

مى گیرد، ھمھ مردان قبیلـھ  كنجكاوى قرار
مى خواھند بدانند كھ چھ خبرى پیر قبیلـھ 
. را این وقت شب بھ بیابان كشـانده اسـت 

ھمھ ، ھمدیگر را بھ سكوت دعوت مـى كننـد 
بھترین ھدیـھ اى كـھ  :تا حبیب سخن بگوید

رائدى براى قبیلھ اش مى آورد، چیست ؟ من 
نفــس در  ...ھمــان را برایتــان آورده ام 

بیلھ حبس مى شود؛ در ایـن ھنگامـھ سینھ ق
شب و ظلمت و بیابان ، بھتـرین ھدیـھ یـك 
پیر قبیلھ چـھ مـى توانـد باشـد؟ ھمـھ ، 
گوشھا را تیز و چشمھا را تنگ تر مى كنند 

 .تا ماجرا را دقیق دریابند
اماممان حسین ، فرزند امیرالمـومنین ، 
فرزند دختر پیامبر، فاطمھ زھـرا، علـیھم 

نینوا بھ محاصـره دشـمن السلام در بیابان 
عمر بن سعد بھ دستور یزید . در آمده است 

بن معاویھ با چند ھزار سـپاه راه را بـر 
. او بستھ و كمر بـھ قتـل او بسـتھ اسـت 

مردانى . سعادت و نجات شما در یارى اوست 
گرد اویند كھ ھر كدام از ھزار مرد جنگـى 
سرند و تـا پـاى جـان ، دسـت از او نمـى 

ا قوم و عشـیره و ھـم خـون چون شم. شویند
منید این شرف و افتخار را براى شـما مـى 

بھ خدا سوگند ھر كدام از شما در . خواھم 
پیـامبر را در   این راه كشتھ شوید، آغوش 

. قرب رحمـت پروردگـار گشـاده مـى بینیـد
ھنــوز امــواج كــلام حبیــب ، در  .والســلام 

دریاى شب محو نشده ، عبد� بن بشیر، حلقھ 
قبیلھ را با دست مـى شـكند و وارد مردان 

خـدا تـو را  :میدان جاذبھ حبیب مـى شـود
بـھ ! پاداش بى نظیر عطـا كنـد اى حبیـب 

راستى كھ بھترین ھدیھ از دوست بھ دوست ، 
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از شیخ بھ طایفـھ و از رائـد بـھ قبیلـھ 
بـھ خـدا مـن . ھمین است كھ تو آورده اى 

اولین داوطلب این پیكارم و تا پـاى جـان 
و انگار گـاه  . .یمان نمى گذرم از این پ

جنگ و ستیز شده باشد، شروع مـى كنـد بـھ 
 .دور گشتن و رجز خواندن و مبارز طلبیدن 

افراد،یكى یكى پیش مى آیند و پیمـان مـى 
بندنــد تــا نــود مــرد از قبیلــھ دستشــان 

در این  .باگرماى دست جلودار آشنا مى شود
ــاى  ــایھ اى از انتھ ــان س ــھ ، ناگھ میان

ا مى شود و بـھ تـك خـود را در چادرھا جد
ابـرى تیـره بـر . ظلمت بیابان گم مى كند

ھیچكس گریز سـایھ را  .چھره ماه مى نشیند
شـاید سـگى یـا گرگـى بـھ . جدى نمى گیرد

نـود  .فرصت وداع نیست  .بیابان زده باشد
ر بـو یك اسب زین مى شود، نود و یـك پـا 

ركاب قرار مى گیرد و نـود و یـك دھنـھ ، 
د؛ و ناگھان زمین در زیر پاى كشیده مى شو

حبیـب ، ھمچنـان  .نود و یك سوار مى لرزد
سر مست و عاشق ، كاروان را جلـودارى مـى 

اسبھا آرام آرام بھ عرق مى نشـینند . كند
و خاك نرم بیابان سر و روى مردان را مـى 

ماه ، ھمچنان گرفتھ و غمگـین از . پوشاند
 .لابھ لا ى ابرھا، سواران را مى پاید

 .یــام حســین راھــى نمانــده اســت تــا خ
زده ، مركـب  ناگھان حبیب ، نگران و وحشت

خویش را در جا میخكوب مى كند و نود اسـب 
دیگر نیز پایشان بھ ایستادنى ناگھـانى ، 

ایـن  .بر خاك نرم بیابان كشیده مـى شـود
لشكر مقابل ناگھان چگونھ در این بیابـان 

شـگفتى و وحشـت بـر دل ! ، سبز شده است ؟
وار چنگ مى زند، حبیب آرام آرام بھ نود س

لشكر مقابل نزدیك مى شود و كـاروان نیـز 
حبیـب . نرم و وارفتھ خود را جلو مى كشـد

شما كیستید و بھ چـھ كـار  :فریاد مى زند
سپاه مقابـل بـھ نعـره  آمده اید؟فرمانده

منم ازرق ، سـدارى از سـپاه  پاسخ مى دھد
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مـاءمورم . عمر سعد، با پانصد سوار جنگى 
كھ كاروانتان را باز گردانم ، یـا از دم 

 :حبیب حیرت زده مـى پرسـد .تیغ بگذرانم 
و پاسخ مـى !چھ كس شما را خبر كرده است ؟

از خودتان ، از قبیلھ خودتان ، نھ  :شنود
و ذھن ھمھ كاروان بھ سایھ اى  .از بیرون 

باز مى گردد كـھ سـاعتى پـیش از انتھـاى 
یـاد مـى حبیب فر .خیمھ ھا كنده شده است 

و  .بـاز نمـى گـردیم ، مـى جنگـیم  :زند
ناگھان برق نود و یـك شمشـیر در شبسـتان 

دو سپاه ناگھان بھ ھـم . بیابان مى درخشد
صـداى . مى پیچد و جنگى سـخت درمـى گیـرد

شیھھ اسبھا و برخـورد شمشـیرھا و فریـاد 
حبیـب اگـر . سوارھا بر دل شب چنگ مى زند

یھـاى چھ پیر است ، اما ھنوز خـاطره دلاور
جنـگ . او دشمن را از اطرافش مى گریزانـد

پنج بھ یك و پانصد بھ . زیاد طول نمى كشد
از . نود و یك ، تكلیف را یكسره مـى كنـد

دو سپاه ، كشتھ ھا و اسبھا بھ زمـین مـى 
افتد و خاك بیابان را بـھ سـرخى گـل مـى 

از كاروان آنچھ بر جاى مـى مانـد، . كنند
ھ ھـاى چاره اى جز گریز نمـى بینـد، كشـت

خویش را در طرفة العینـى بـھ اسـبھا مـى 
كشتھ ھـاى . بندد و راه گریز پیش مى گیرد

دشمن ھمچنان بر زمین مى ماند و لشكر ابن 
 .سعد فاتح بھ سوى اردوگاه باز مى گردد

حبیب كھ كاروان را مغلوب و افـرادش را 
منھزم و گریختھ مى بیند، غمگین و افسرده 

وقتى بھ خیام . بھ سمت خیام امام مى تازد
نزدیك مى شود، عطر تلاوت قرآن امام كھ در 
فضا پیچیده است ، بھ او جانى دوباره مـى 

اما ھمچنان احساس شرم مـى كنـد از . بخشد
پروا را . اینكھ تنھا و تھى بازگشتھ است 

كنار مى زند و چشمھ اشك در زیر پاى امام 
مى گشاید و ھق ھق گریھ اش فضاى خیمـھ را 

اما یك كلام امام و فقـط یـك . بر مى دارد
كلام امام ، انگار آرامش دنیا را در قلـب 
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لاحـول و : او مى ریزد و تسكینش مـى بخشـد
 .لاقوة الا باالله 
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شب بر زمین و زمان سـایھ انداختـھ  - ٧
 است

شب بر زمین و زمان سایھ انداختھ است و 
تیرگى لحظھ بھ لحظھ غلیظتر و متراكم تـر 

در گیـرودار بـا  ماه چند شـبھ ،. مى شود
ابرھاى سیاھى است كھ ھر لحظھ او را سـخت 

مى   تر احاطھ مى كنند و خراش بر چھره اش 
خیمھ ھـاى كوچـك و محـزون چـون  .اندازند

كودكان غریب و خستھ دست در گردن ھم برده 
و ھم را در آغوش گرفتھ اند؛ كندوھایى كھ 

 .آواى شیرین قرآن از آنھا متصاعد مى شود
ھلال دلش در خیمھ تن بـى تـابى نافع بن 

مى كنـد؛ مبـادا دشـمن نـامرد بـر محمـل 
تاریكى بنشیند و بھ خیام حرم یورش آورد، 
مبادا در خیـال خـائن دشـمن ، محاصـره و 

مبادا كـھ مـن . ھجومى ناگھانى شكل بگیرد
از جا بر مى خیزد،  ...اینجا نشستھ باشم 

شمشیر را بر كمر محكم مـى كنـد،از خیمـھ 
زنــد و بــا چشــمھاى مضــطرب و بیــرون مــى 

این سایھ اى است . مراقبش دشت را مى كاود
دسـت را بـر . انگار در اطراف خیام حـرم 

قبضھ شمشیر محكم مى كند و محتاط و مراقب 
نزدیك و نزدیـك . بھ سوى سایھ پیش مى خزد

سایھ از صداى نرم چكمھ ھا بر  .تر مى شود
خاك ، آرام روى برمـى گرانـد؛ اى و اى ، 

این سایھ نیست ، نور محض است ، نور  نھ ،
امام در اینجا چھ ! امام است . مطلق است 

در این نیمـھ شـب ھـول برانگیـز !مى كند؟
! امام بھ چھ كار از خیمھ در آمده اسـت ؟

در این شبى كھ باید بر بستر آرامـش قبـل 
از طوفان ، لختى بیاساید، چرا رخت آسایش 

ه است از تن كنده است و پابھ بیابان سپرد
سؤ ال گفتھ یا نگفتھ نافع را امام بـھ !؟

آمده بودم كھ فـراز و  :نرمى پاسخ مى دھد
نشیب ھاى این اطراف را بنگرم و براى حرم 

. در ھجوم و حملھ دشمن ، ماءمنى بیندیشم 
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تو چطور؟ تو را چھ نیتى از بستر خیزانده 
است و از خیمھ در آورده است ؟نـافع دسـت 

ار مى خواھد اضطراب بر قلب مى گذارد، انگ
كلامى كھ راھـش . و نگرانى خود را بپوشاند

را در گلو باز مى كند نمى داند كھ پاسـخ 
امام ھست یا نھ ، اما نگفتنش را ھم نمـى 

من نگران شمایم اى امـام ، چشـمم  :تواند
شما و این شب و تنھایى و دشمن ! فدایتان 

كلام در گلوى  ...و خباثت و سفاكى ، مبادا
بغض مى شـود متـراكم و بعـد آرام  نافع ،

آرام تا پشت پلكھا پیش مـى رود و آب مـى 
امام بـھ  .شود و از دیده ھا فرو مى ریزد

مھر دست او را در دست مى گیرد، بـھ لطـف 
 :مى فشرد و او را با خود ھمگام مـى كنـد

؟ در وعده خدا كـھ !چھ جاى ھراس اى نافع 
خلف و خلل راه نمى یابد، مـى شـود آنچـھ 

نـافع ، مریدانـھ بـا امـام  .د بشـودبای
ھمگام مى شود و بـھ جـاى ھـول و ھـراس ، 
صلابت و آرامش گامھاى امـام در جـانش مـى 

امام دست بر شانھ نافع مى گـذارد  .نشیند
ھیچ تمایلى بھ پرھیـز  :وصمیمانھ مى پرسد

! و گریز از این مھلكھ در تـو ھسـت ؟واى 
نافع و پرھیز؟ نـافع و ! چھ سؤ ال غریبى 

یز؟ پاھاى نافع سست مى شـود آنچنانكـھ گر
 :با تمام جانش بر پاھاى امـام مـى افتـد

مادرم بھ عزایم بنشیند اگر حتى ابر چنین 
. خیالى لحظھ اى در آسمان دلم ظـاھر شـود

این شمشیر من و ھزار شمشیر دشـمن ، ایـن 
اسب من و ھزار اسب دشمن ، این تن ناقابل 

 اى .من ، بوسـھ گـاه ھـزار خنجـر دشـمن 
سوگند بھ ھمان خدا كـھ بـر مـا ! نازنین 

بـھ ھمـان . منت نھاد و تو را بھ مـا داد
خدا كھ ما را رھین لطف تو كـرد، مـن تـا 
 .آنسوى مرگ خویش از تو جـدا نخـواھم شـد

امام این شاگرد پیروز در امتحـان را بـا 
افتخار از جا بلند مى كند، با كرشـمھ اى 
ھ عرشى ، توان دوباره اش مى بخشد و روانـ
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اما او نمى رود، نمـى توانـد . اش مى كند
برود؛ جامى دیگر، جرعھ اى دیگر اى سـاقى 

بھ خیمھ زینب رسیده اند، امام سر  !ازلى 
 .خم مى كند و وارد خیمھ خـواھر مـى شـود

نافع بیرون حرم مى ماند و خیالش از خـلال 
خیال نافع ، زینـب را  .خیمھ نفوذ مى كند

د و خیـال در تشھد آخر نافلھ شب مـى بینـ
. نافع ، سلام نماز زینب را ھـم مـى شـنود

نافع احساس مى كند كھ حرم در مقابل امام 
تمام قد مى ایسـتد و بـا نشسـتن امـام ، 

اما خیـال نـافع .متواضعانھ فرو مى نشیند
ھمچنان در داخل حرم ایستاده مـى مانـد و 

عزیـز  :این كلام زینب بھ امام را مى شنود
موده اى ؟ آنقدر آیا اصحابت را آز! برادر

دل و دین دارند كھ تو را در میانھ نبرد، 
تنھا نگذارند و بـھ دشـمن نسـپارند؟خیال 

نـور ! آرى خـواھرم  :نافع مى شـنود كـھ 
من آنان را آزمـوده ! روشناى دلم ! چشمم 

ام ، دلیرند، دلاورند، سر افرازند، دوسـت 
شناسند، دشمن شكارند و بھ این راه ، راه 

ھ سینھ مادر، مانوس ترند، من ،از كودكى ب
نافع ، خیـال را  .شیفتھ ترند، عاشق ترند

گذاشتھ است و خود رفتھ است ، آشفتھ دل و 
پریشانحال سر بـھ بیابـان نھـاده اسـت ، 
گریھ امانش را ربوده است و جنون بر تمام 

آى ! حبیـب  :چنـگ انداختـھ اسـت   وجودش 
بیا ببین ! این چھ گاه خفتن است ؟! حبیب 
مـا !دختر رسول خدا چھ مـى گـذارد؟ در دل

خفتھ ایم و زینب ، زینب ، پریشان اسـت ، 
ما در آرامشیم و عرش ناآرام اسـت ، فلـك 
آشفتھ است ، ملك بى قرار است ، ما مـرده 
ایم مگر، كھ روح مضطر است ، حیات مضـطرب 
است ، آفرینش در تب و تـاب اسـت ، بیـا، 

! حبیـب بـن مظـاھر! بیا كارى كنیم حبیب 
 .ا خاكى بھ سر كنیم بی

جنون نافع چون صاعقھ اى در تـن و جـان 
حبیب مى پیچد و او را مار حیرت گزیده از 
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انگـار خبـر زلزلـھ ھمـراه . جا مى جھاند
دارد، در اطراف خیمھ ھا مى دود، ھر ولـھ 
مى كند، مى نشیند، بر مى خیـزد و فریـاد 

 :مى زند
اى ! اى غیور مـردان ! اى غیرت زادگان 

اى فتـوت ! اى شرف نـژادان ! ان شیر افكن
گــاه خفــتن نیســت ، برخیزیــد، ! تبــاران 

در چشم بھ ھم زدنى شـیران نـر  ...بیایید
از خیام بیشھ ھا بیرون مى جھنـد و حبیـب 

چھ خبر شده است ؟ دشمن  :را دوره مى كنند
، یورش آورده است ؟ مـا خـواب نیسـتیم ، 
نبودیم ، منتظر اشارتیم ؟ چـھ خبـر شـده 

ب ، بى تاب در میان شیران ، چشم است ؟حبی
مى گرداند و نگاھش بھ نگاه بنى ھاشم گره 

شما نھ ، شما بروید، شـما بنـى  :مى خورد
این آتشى است . ھاشمید، شما اھل خانھ اید

كھ بر جان ھمسایگان افتـاده اسـت ؛ شـما 
محرم خانھ اید، شما اھل بیتید، برویـد و 
 آسوده بخوابید كھ این كار، كـار ماسـت و

و بعـد رو  .منشا این آتش در خانھ ماسـت 
من چـھ كـرده  :مى كند بھ بقیھ و مى گوید

ام ؟ شما چھ كرده اید؟ ما چھ كـرده ایـم 
كھ بوى زبونى از مزارع حضور ما بھ مشـام 
حرم رسیده است ؟ این ننگ نیست بـراى مـا 
كھ حرم در ماندن و نماندنمان تردید كند؟ 

ه باشـیم این عار نیست براى ما كھ ما زند
و حرم در اضطراب و التھاب باشد؟عرق شـرم 
بر غرور شیران مى نشیند، یكى شرمگین مـى 

شــاید آن خفــاش وشــان كــھ شــبانھ  :گویــد
. گریختھ اند، اسباب این تردید شـده انـد

ھر چھ باشد من الان بھ سمت  :حبیب مى گوید
خیام مى روم ، سرم را بر خاك آستانھ حرم 

نـدگى ام را بـا مى گذارم و عھد و بیعت ب
در چشم بھ ھـم زدنـى  .حرم تجدید مى كنم 

حبیب و یاران بـر درگـاه حـرم فـرود مـى 
آیند، چون بازھاى شـكارى در كنـار چشـمھ 

 :صداى حبیب براى اھل حرم آشناسـت  .آبى 
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ما شمشیرھاى شماییم ! اى آزادگان رسول � 
و شمشیرھاى جوانان شما جز بـر گـردن بـد 

و ایـن مسـن . آیـد خواھان شما فرود نمـى
ترین غلام شما قسـم مـى خـورد كـھ بتـازد 
ویورش برد بر آنان كھ در پى آسیب و گزند 

بھ خداوندى خدا سـوگند كـھ اگـر  .شمایند
انتظار امر امـام نبـود، ھـم اكنـون بـا 
شمشیرھاى آختھ بر دشمن ھجوم مى بـردیم و 

مـا آمـده  .لحظھ اى مھلتشان نمى دادیـم 
ا با شـما تجدیـد ایم تا بیعت بندگیمان ر

آمده ایم بگوییم كـھ تـا ملتقـاى . كنیم 
شھادت دست از حمایت امام و اھل بیت رسول 

ھمــھ گــردان و یــلان  .� بــر نمــى داریــم 
ناگھان این صـداى آسـمانى را از شبسـتان 

مرحبا بھ شما اى پـاك  :حرم مى شنوند كھ 
حـرم رسـول � را ! طینتان و غیور مـردان 

 .دارید  پاس 
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جان در قفس تن حبیب ، بى تابى مى  - ٨ 
 كند

. جان در قفس تن حبیب ، بى تابى مى كند
انگـار رخـت . حبیب ، بھ حال خـود نیسـت 

پیرى را كنده است ، در چشمھ عشق ، وضـوى 
ارادت گرفتھ است و یكباره جوان شده اسـت 

جوانى كھ خـویش را بـھ تمـامى از یـاد  .
ه برده است و لجام دل بھ دسـت عشـق سـپرد

ھیچكس حبیب را تاكنون بھ این حـال  .است 
ندیده است ، گاھى آه مى كشد، گاھى نگاھى 
بھ خیام حرم مى اندازد، گاھى بھ افق چشم 
مى دوزد، گاھى خود را در نگاه معشوق گـم 
 .مى كند، گاھى مى گرید و گاھى مـى خنـدد

این چھ جـاى ! حبیب  :بریر بھ او مى گوید
آنھم در ایـن  شوخى و خنده! خندیدن است ؟

تـــو . ھنگـــام ، در شـــاءن تـــو نیســـت 
تو عالم ! تو پیر طایفھ اى ! سیدالقرائى 

در این و انفساى حصر و مقاتلھ ! و فقیھى 
، تو را با ھزل و مطایبھ چھ كار؟و حبیـب 
كھ انگار نھ بر پاى خویش ، كھ بر بالھاى 
ھوا سیر مى كند، دست طرب بر پشت بریر مى 

دماى وصـال  ، در دماینجا :زند و مى گوید
، اگر جاى خنده نیست ، كجا جاى خنده است 
؟ نھ در این كمركش پیرى كھ در اوج جوانى 
نیز ھیچكس از من یك كلام غیر جـد نشـنیده 

امـا تـو نیـز ...اما! شنیده است ؟ .است 
اگر ببینى كھ در وراى این قفس شكستنى چھ 
در انتظار ماست ، تو نیز اگر ببینـى كـھ 
آن سوى این مرز چھ كسى ایسـتاده و آغـوش 
گشوده است ، جان را ھمراه خنده رھـا مـى 

من عمرى را لحظھ شمار . كنى و پر مى كشى 
 اكنون بھ دیدار ایـن. این مجال بوده ام 

یوسف وصال ، چگونھ دست از ترنج بشناسم ؟ 
چگونھ خود را پیدا كنم ، چگونھ خـویش را 
دریابم و در چنگ بگیرم ؟عشق و جنونى كـھ 
گریبان حبیب را چاك زده ، از خود بیخودش 
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او نھ خود، كھ حتى رابطـھ اش  .كرده است 
گـاھى خـود را  .را با امام گم كرده است 

و امـام را  كودكى نیازمند محبت مى بینـد
دوسـت دارد خـود . پدرى با مھر بى نھایت 

را در آغوش امام گم كنـد و عطـش بیكـران 
 .دلش را بھ دستھاى نوازشگر امام بسـپارد

گاه خود را سربازى ساده مى بیند كـھ بـا 
تمام قوا تلاش مى كند رضایت فرمانده قـدر 

گاه خود را عاشقى  .خود را بھ دست بیاورد
شمھ معشوق ، خاكسـتر مى یابد كھ بھ یك كر

گاه ، خود را آیینھ اى احساس مى  .مى شود
 .كند كھ تنھا توان انعكاس یك تصویر دارد

گاه خود را ذره اى مى بیند كـھ بـھ سـمت 
غلامـى   گاه احسـاس . خورشید، صعود مى كند

را پیدا مى كند كـھ در تـب و تـاب صـدور 
گـاه  .فرماى از سوى آقاى خـود مـى سـوزد

مـى بینـد، لطیـف و دوسـت امام را كودكى 
كودكى پرستیدنى كھ در كوچھ ھاى . داشتنى 

مدینھ بازى مى كند و او بـھ دنبـالش مـى 
 .دود كھ مبادا خارى پایش را بیازارد

وقتى امام در مقابل دشمن ، بـھ اتمـام 
حجت ، سخن مى راند و خطبھ مـى خوانـد، و 
شمر دھان بھ جسارت مى گشاید و كلام قدسـى 

برق غیرت در چشمھاى حبیب  او را مى شكند،
مى درخشد، غیرت عاشق بـھ معشـوق ، غیـرت 
مرید بھ مراد، غیرت كودك بھ پـدر و پـدر 
بھ كودك ، غیرت غلام بھ آقا، غیـرت سـالك 
بھ پیر غیرت فقیھ بھ دین غیرت قـارى بـھ 
قرآن غیرت دسـت بـھ چشـم و قلـب و غیـرت 

غیرتى كھ حبیب را چـون . ماءموم بھ امام 
مى جھاند و تمام فریـادش را  اسپند از جا

تو در وادى ھفتادم  :بر صورت شمر مى ریزد
! تو كجا و درك سخن حسین ؟! شرك و ضلالتى 

تو بر دلت مھر جھالت و قساوت خورده اسـت 
و این كلام با صلابت  .تو بمیر و سخن مگو. 

او، شمر را در جاى خود مى نشاند و امـام 
و را اما اینھا عطـش ا. ادامھ سخن مى دھد
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آتش عطش او انگـار تنھـا . فرو نمى نشاند
جنـگ . با جرعھ اى شھادت خـاموش مـى شـود

براى او شده اسـت چشـمھ حیـات و او مـرد 
یسار و سالم دو  .كویر دیده تشنگى كشیده 

غلام زیاد و عبید� بھ میـدان مـى آینـد و 
او . رجز مى خواننـد و مبـارز مـى طلبنـد

مت امـام بھانھ اى مى یابد، عنان را بھ س
مى كشاند، از اسب پیاده مى شـود و رخصـت 

اما در ایـن سـوى ...اما...میدان مى گیرد
نھ ، تو بنشین ،  .مرز شھادت باز مى ماند

امام نمى خواھد علمـدار میسـره  .تو باش 
. سپاه را بھ این زودى روانھ میـدان كنـد

با افتادن او یك پرچم مى افتد و یك سـوى 
عبـد� بـن عمیـر  .خیمھ سپاه فرو مى ریزد

. اذن مى گیرد و امام بھ او رخصت مى دھـد
مـا . لحظھ ھا بر حبیب بھ كندى مى گذرنـد

جــراى زنــدانى اســت و آخــرین دانــھ ھــاى 
ماجراى كبوتر است و آخرین بندھاى . زنجیر
این اشتیاق ، زمانى بیشتر شعلھ مى . پاى 

كشد كھ مسلم بـن عوسـجھ ، یـار صـمیمى و 
بھ زیر مـى افتـد و  دیرین او نیز از اسب

حبیب بى درنگ  .تنھا عزم پر كشیدن مى كند
خود را بالاى سر مسلم مى رساند و از اسـب 

امام پیش از او بھ مشـایعت  .فرود مى آید
مسلم رفتھ است ، وقتى حبیب مى رسد، او و 

امـام بـا . امام را در حال وداع مى یابد
بشارتى بر بھشت و آیھ اى از قـرآن او را 

فمنھم من :... كند و بر مى خیزد بدرقھ مى
قضى نحبھ و منھم من ینتظـر و مـا بـدلوا 

پاھاى حبیب سستى مى گیرد و او را . تبدیلا
حبیب ، سر مسـلم . در كنار مسلم مى نشاند

را بر زانو مى گیرد و آرام در گوشش نجوا 
خوشـا بـھ !خوشا بھ حالـت مسـلم  .مى كند
 بھشت بر تـو! خوشا بھ جایگاھت ! سعادتت 
مسلم با سـر و روى خـون آلـود و  !مبارك 

 :باقى مانده ھاى رمـق ، زمزمـھ مـى كنـد
 .خداوند تو را نیز چنین خیرى عنایت كند
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حبیب ، اشـك خـویش و خـون مسـلم را از 
اگـر مـن تـا  :چھره مى سترد و مـى گویـد

لحظاتى دیگر آمدنى نبودم و بھ شما ملحـق 
شدنى ، دوسـت داشـتم كـھ وصـایاى تـو را 

 ...برایت بھ انجـام رسـانم امـا بشنوم و
مسلم آخرین رمقھایش را در كلام مى ریزد و 

مى دانم ، خدا خیرت دھـد، امـا  :مى گوید
حسـین ، از  .بگـو بـرادر .یك وصیت دارم 

پـیش از او و پـیش . حسین دست بر مداریـد
حبیـب چشـمان از حـال  .پاى او كشتھ شوید

رفتھ و نیمھ گشوده او را مى بنـدد، سـرش 
و بھ پیكر بى جـان . زمین مى گذارد را بر

آرى ، بھ خداى كعبھ چنین مى : او مى گوید
و بر مى خیزد و خود را بھ امام مى  .كنم 
 .رساند

گرد و غبار . در اطراف امام غلغلھ است 
ھمھ جا را پوشانده و صداى شیھھ اسـبھا و 

 .چكاچك شمشیرھا فضارا آكنده است 
قابـل ابو ثمامھ صاعدى بالھایش را در م

امام گسترده ، سـر در مقابـل چشـمان پـر 
 :صلابت امام بھ زیر انداختھ و مى گوید

جـانم بـھ ! اى عزیزترین من ! اى امام 
ھم الان ما بھ افتخار در پیش پـاى . فدات 

تو كشتھ مى شویم و این یك جان ناقابل را 
مى شد كھ آخـرین   كاش . نثار تو مى كنیم 

مامـت تـو توشھ این دنیامان نمـازى بـھ ا
امام نگاھى بھ آسمانى مى اندازد و  .باشد

نگاھى از سر تحسـین بـھ ابوثمامـھ و مـى 
خداى ، تو را از نمازگزاران قـرار  :گوید
. آرى ، ھم اكنون اول وقت نماز است . دھد

بھ دشمن بگویید كھ جنگ را متوقف مى كنیم 
حبیب ، ایـن خطـاب را  .تا نماز بخوانیم 

در مقابـل دشـمن بھ خود نیز مـى گیـرد و 
 :فریاد مى زند

امـام مسـلمین ، . جنگ را متوقـف كنیـد
حصین بن  .فرزند رسول � بھ نماز مى ایستد

 :تمیم از سر جھل و عناد فریـاد مـى زنـد
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و بھ سمت امـام  .نماز شما كھ قبول نیست 
حبیب باز جسارت بھ امامش . خیز برمى دارد

خشم آلوده بر سر حصـین . را تاب نمى آورد
نماز آل رسول قبـول نیسـت و  :غرد كھ  مى

و بـا !نماز تو حیوان میخواره قبول است ؟
یك خیز، خود را میان دشمن و امـام حائـل 

شمشیر از نیام بر مى كشد و پـیش . مى كند
از آنكھ حصین مجال بالا بردن دست بیابـد، 
شمشیرش را میان دو گوش اسـب او جـاى مـى 

و  اسب حصین از وحشت شـیھھ مـى كشـد .دھد
حبیب فریـاد . سوارش را بر زمین مى افكند

وقتى امام مى گوید توقف ، یعنـى  :مى كشد
توقف ، تا امام نماز مى خواند ھر كھ پیش 

یاران حصـین ،  .بیاید، راھى جھنم مى شود
زده او را از زیر دست و پاى اسـبھا  وحشت

بیرون مى كشـند و بـھ سـمت اردوگـاه مـى 
گیــرد و جنــگ ، لحظــاتى آرام مــى  .برنــد

امام بـھ  .ھیچكس جراءت پیش آمدن نمى كند
نماز مى ایستد و حبیب احساس مى كنـد كـھ 
بھ قدر كافى براى جنگیدن ، گرم شده اسـت 

و بیشتر از آن ، براى نمـاز خوانـدن ؛ . 
 .نمازى بھ امامت عشق 
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 !درود بر تو اى فرزند رسول �  - ٩
سلام بـر ! درود بر تو اى فرزند رسول � 

 !و اى بھترین خلق جھان ت
بر این پیر منت بگذارید و رخصـت دھیـد 
كھ راھى میـدان شـوم و از دیـن و امـامم 

 .دفاع كنم 
این سنت مقدس كربلاست كھ ھـر دلاورى مـى 
خواھد پا بھ میدان متبـرك رزم بگـذارد و 
با دشمن بھ جنگ بایسـتد، ابتـدا خاضـع و 
متواضع در مقابل امام بال مى گسترد، بـر 

لام مـى كنـد، پیمـان ارادت خـویش را او س
. محكم مى گرداند، و اذن جھـاد مـى گیـرد

ھیچكس تا از زیر قرآن چشم امـام نگـذرد، 
و امام ھمـھ . پا بھ میدان جنگ نمى گذارد

را چون فرزند خویش ، با دست ملاطفتى ، با 
كلام بشارتى ، با ذكر دعا و شفاعتى راھـى 

سـھ سفر بھشت مى كند و بھ دنبال بعضـى كا
شبنمى نیـز مـى افشـاند و از پشـت حریـر 

اكنـون  .لغزان اشك ، بدرقھ شان مـى كنـد
حبیب ، چون نھالى در مقابل خورشید زانـو 
زده است و موج آسا سر بر ساحل نگاه امام 

. امام حبیب را بسیار دوست دارد .مى ساید
  زلال دل خـویش  ینھاین را حبیب نیز با آی

یك بار شھید  امام در كربلا. دریافتھ است 
نمى شود، او در تك تـك یـاران خـویش بـھ 

ھـر رخصـتى و ھـر اذن . شھادت مـى نشـیند
جھادى انگار تكھ اى است از جگر امام كـھ 
كنده مى شود و بر خاك تفتیده نینـوا مـى 

 :افتد
خدایت رحمت كند و بھشـت ! برو اى حبیب 

حبیـب آخـرین . ، منزلگاه ابدى تـو باشـد
پاى امام مى گیرد توشھ بوسھ را از دست و 

و در زیر سایھ بان مھ آلـود نگـاه امـام 
از آنسو نیـز بایـد  .روانھ میدان مى شود
اما كجاست مردى كھ . مردى بھ میدان بیاید

شمشـیر !بتواند در مقابـل حبیـب بایسـتد؟
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حبیب آنچھ در دسـت دارد، نیسـت ؛ شمشـیر 
حبیب ، خاطره دلاوریھاى او در ركـاب علـى 

مثنـوى رشـادت صـفین  پیكر حبیب یك. است 
طنین گامھاى اسب حبیب خاطره كشـتھ . است 

حبیب . ھاى دشمن را برایشان تداعى مى كند
شمشـیر از . اما بھ این بسـنده نمـى كنـد

نیام برمى كشد، گرد میدان مى گردد و بـا 
رجــز خــویش ، ھــراس را در دل دشــمن ، دو 

 :چندان مى كند
  انــا حبیــب و ابــى مظھــر

  
  تسـعر فارس ھیجاء و حـرب 

  
  انـــتم اعـــد عـــدة واكثـــر

  
  و نحن اوفى منكم و اصـبر 

  
ــر ــة و اظھ ــى حج ــن اعل   و نح

  
  حقا واتقى مـنكم و اعـذر 

  
. 

من حبیب ام و پدرم مظھر است ! آى دشمن 
؛ یل بى نظیرنبردم و یكھ تاز میدان جنگم 
؛ شما اگر چھ زیاد و مجھزیـد، امـا ھمـھ 

، تان سیاھى لشكرید؛ و ما اگر چـھ كمـیم 
ما مردیم ؛ با وفا و صفاییم ، اسـتوار و 
شكیباییم ؛ ما حقانیت آشـكاریم و تقـواى 

سـپاه دشـمن ،  .روشنیم و شما باطل محضید
آشكارا عقب مى كشد و ھمـھ ، كـار را بـھ 

حبیب رجز خویش را  .یكدیگر حوالھ مى دھند
 .تكرار مى كند و ھمچنان مبارز مـى طلبـد

 ننـد رويچند نفر كھ تصور مى كنند مى توا
ھم مردى شوند در مقابـل حبیـب ، بـا ھـم 

مھم نیست ، نامردى  :روانھ میدان مى شوند
حضور شما در این جنـگ ، خـود عـین . كنید

ده بھ یك بیایید، ھمسـفران . نامردى است 
حبیب ، پیر مردى ھفتاد  .ھم اید تا جھنم 

جـوانى اسـت در اوج . ھشتاد سـالھ نیسـت 
او، نـھ ،  رشادت و مردى كھ جنـگ ، بـازى

ھر ده نفر حبیـب را دوره . عشقبازى اوست 
مى كنند و لحظھ اى بعد، یكى بھ دنبال سر 
خویش مى گردد، دیگرى دو نیمھ تن خویش را 
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از ھم جدا مى یابد، سومى دست راست و چپش 
را روى زمین از ھم نمـى شناسـد، چھـارمى 
زمین و آسمان را واژگون مى بیند، پنجمـى 

مى كنـد كـھ خـود را از بى دست و پا تلاش 
زیر دست و پاى اسبھا بیرون بكشد، شمشـمى 
بھ روزن ناگھانى زره خویش خیره مى مانـد 

و ده جنــازه روى ... و ھفتمــى و ھشــتمى و
زمین مى ماند، و حبیب یك لحظـھ چشـمش را 
با نگاه رضایت امام تلاقى مى دھد، و بـاز 

رنگ چھره  .رجز مى خواند و مبارز مى طلبد
افراد لشكر بھ یكـدیگر . مى شوددشمن زرد 

نگاه مى كنند و بلافاصلھ چشمھا را از ھـم 
حصـین بـن . مى دزدند و بر زمین مى دوزند

تمیم كھ یك بار از حبیب زخم خورده است و 
اكنون مثل مار زخمى در خود مى پیچد و بھ 
دنبال جاى نیش مى گردد، سعى مى كنـد بـى 
لرزشى در صدا بھ دوسـتان و ھـم تبـارانش 

یكـى دو . نھ اینجور نمى شـود: بگوید كھ 
نفر باید از جلو سرش را گرم كنند تا یكى 

 .بتواند از پشت كار را تمام كند
خـودت : بدیل ، ھم قبیلھ اى اش مى گوید

حاضرى بیایى ؟حصین رو مى كند بھ بـدیل و 
اگر شما دو  :یك ھم تبارى دیگر و مى گوید

سھ مـرد تمیمـى ابتـدا  .تن بیایید، آرى 
پیمانھایشان را محكم مـى كننـد كـھ پشـت 
یكدیگر را خالى نگذارنـد و بعـد ناگھـان 
بدیل چون تیرى از چلھ كمان رھا مى شود و 
. دفعتا شمشیرش را بر سر حبیب مـى نشـاند

تا حبیب خود را دریابد، حصـین ، شمشـیرى 
حبیب از اسب بـھ . بر پشت او نشانده است 

 زیر مى افتد و تـا اراده بـر خاسـتن مـى
كند، آن تمیمى دیگـر خـود را روى او مـى 

سـر  .اندازد و سرش را از تن جدا مى سازد
در دست تمیمى مى ماند و دشـمن كـھ تـازه 
جراءت یافتھ است ، بر پیكر بى سـر حبیـب 
یورش مى برد و ھر كھ با ھـر چـھ در دسـت 
دارد، از خنجر و شمشیر و نیز بر جسم بـى 
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دن یك جاى سـالم در بـ. جان حبیب مى افتد
ناگھـان ، یكـى بـھ . حبیب باقى نمى ماند

سویى اشاره مى كند و ھمـھ چـون مگسـھایى 
خطر دیده ، از بالاى جنازه بر مى خیزند و 

امام ، خشمگین و با صلابت بـھ  .مى گریزند
آنسوى تـر بـھ  .جنازه حبیب نزدیك مى شود

سـھ . خاطر سر حبیب مشاجره در گرفتھ است 
حبیـب مـى تمیمى ھر كـدام خـود را قاتـل 

. شمارند و سر را بـراى خـود مـى خواھنـد
دعوا كھ بالا مى گیرد، بـدیل از حـق خـود 

نظـر مـى كنـد و مشـاجره حصـین و آن  صرف
حصین مى خواھـد . تمیمى دیگر شدت مى یابد

سر را بـر گـردن اسـب خـود بیـاویزد، در 
اردوگاه بگردد و بھ ھمـھ بگویـد كـھ مـن 

ى و آن تمیمـ .حبیب بن مظاھر را كشتھ ام 
دیگر مى خواھد كھ سر را براى ابـن زیـاد 

عاقبت بھ پـا . ببرد و جایزه اش را بگیرد
درمیانى افراد لشكر قرار مى شود كـھ ھـر 
كدام بھ بھره خود را از سر حبیب ببرنـد؛ 
ــاه  ــان اردوگ ــر را در می ــدا حصــین س ابت
بگرداند و بعد بھ تمیمى دیگر تحویل دھـد 

 .تا او نیز جایزه خود را بگیرد
م در شگفت از این ھمھ خباثت دشمن ، اما

نگاه از آنان بر مى گیرد و بر سر جنـازه 
خطـوط پیشـانى امـام . حبیب فرود مى آیـد

آشكارا فزونى مى گیرد، چھره امام در ھـم 
مى رود و غمى جگر خـراش در چشـمھایش مـى 
نشیند، چشم بھ جاى خالى سر حبیب مى دوزد 

آن تو ! مرحبا بھ تو اى حبیب  :و مى گوید
اندیشمندى بودى كھ یك شبھ ختم قـرآن مـى 

كمر امام از غم دو تا شده اسـت و  .كردى 
در . بر خاستن از زمین برایش دشوار اسـت 

عاشورا ھر جا غم امام جگر سوز مـى شـود، 
امام پرده اى دیگر از سر كائنات كنار مى 

یك . زند و خدا را بھ معاینھ دعوت مى كند
ھ آسـمان جا خـون تـازه علـى اصـغر را بـ
چھ بـاك : پاشیده است و بھ خدا گفتھ است 
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اگر این ھمھ غم ، پیش چشم تـو ظھـور مـى 
كند؟ و اینجا نیز تكیھ اش را بھ دست خدا 
: مى دھد و از جا برمى خیـزد و مـى گویـد

خودم و دستھ گلھاى اصحابم را بھ حساب تو 
 !مى گذارم ، خدا
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 در پاى جنازه ات تا صبح مى نشینم - ١٠
جنازه ات تا صبح مى نشـینم تـا  در پاى

یارانت گمان نكنند كھ خائنانھ كشتھ ام و 
 .زنانھ و زبونانھ گریختھ ام 

پاى این قتل ، غیورانھ مى ایستم و پاى 
این جنازه ، مردانھ مى نشینم تا عدالت و 

 .عقوبت خداوند را شھادت دھم 
آن زمان كھ تـو بـھ كوفـھ در آمـدى در 

ویش آویختھ بودى حالیكھ جگر مرا بر اسب خ
من كودك بودم اما اكنون مـردى شـده ام ، 
مردى كھ مى تواند از نامردى قتال از یـك 
عمر ھیاھو و جنجال ، تنھا یك جنـازه بـر 

 .جاى بگذارد
از آن دم كھ تو قدم بھ كوفھ گذاشتنى ، 
من چشم در چشم پـدر، بـھ دنبـال تـو راه 
افتادم ، از ھر كوى و بر زنى كھ گذاشـتى 

. م ، ھر جا درنگ كردى ، ایسـتادم ، گذشت
ھر جا شتاب گرفتى ، شتاب گرفتم ، ھر جـا 
كھ بر فراز رفتى ، بالا گرفتم و ھر جا كھ 
بر شیب آمدى ، فرو افتادم ، ھر جا كھ بر 
فراز رفتى ، بالا گرفتم و ھر جـا كـھ بـر 

بـھ درون قصـر . شیب آمدى ، فرو افتـادم 
در شدى ، بر آستانھ آن ایسـتادم و وقتـى 

آمدى تو را، نھ ، پدر خویش را پى گـرفتم 
. 

ناگھان در كمر كش كوچـھ اى ایسـتادى و 
 :روى برگردانى و گفتى 

چـرا ! از جان من چھ مـى خـواھى ؟! پسر
دست از سر من برنمى دارى ؟ چـرا پـاى از 

 تعقیب من نمى كشى ؟
مى خواستم بگویم كھ از تو جانت را مـى 

بـودم و خواھم اما نگفتم ، كھ من كـودكى 
 .تو سفاكى 
 :گفتم كھ 

 .ھیچ ، چیزى نمى خواھم 
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و مى ترسیدم كھ از نگاه پـدر، محـرومم 
 .كنى 

 :گفتى 
ھر جا كھ من رفتم ، تـو . نھ چیزى ھست 

 .مرا تعقیب كرده اى ، بگو چھ مى خواھى 
چند نفر در پناه سایھ بانى خود را یلھ 
كرده بودند و بھ ما مى نگریستند، مـن از 

ن جـرات یـافتم و ھـر چـھ در دل حضور آنا
 :داشتم ، بیرون ریختم 

این جگر من اسـت كـھ بـر اسـب ! اى مرد
این سر پدر من است كـھ . خویش آویختھ اى 

ایـن امیـد . زین و زینب اسب تو شده است 
خاندان من است كھ تو بھ دست بـاد سـپرده 
اى ، من فرزند این سـرم و ایـن سـر، سـر 

 ...قبیلھ اى است ، قبلھ اى است 
و بعض گلوى كودكى ام را فشرد و كلام را 

 .برید
سایھ نشـینان كنـاره دیـوار چـون مـار 
گزیده از جا جھیدند و مبھوت و حیـرت زده 
پیش آمدند، من خیال كردم كھ بھ یارى مـن 

 :مى آیند، پرسیدند
 تو فرزند كیستى ؟ این سر از آن كیست ؟

 :امید آكنده گفتم 
ین سـر از من فرزند حبیب بن مظاھرم و ا

 آن اوست و این مرد، قاتل او
 :ھمھ با ھم گفتند

 !عجب 
 .و بعد بھ جاى خویش بازگشتند

 :و من متحیر گفتم 
 :یكى شان گفت ! ھمین ؟ عجب 

چندى پیش ما در زیـر ھمـین سـایھ بـان 
نشستھ بودیم كھ پـدرت و میـثم تمـار ھـر 
كدام از یك سوى كوچھ وارد شدند، چون بـھ 

غریب بھ ھم گفتنـد و  ھم رسیدند، حرفھایى
رفتند ما ھمھ از در انكار در آمدیم و بر 
آن دو خندیدیم و اكنون ، آن دو پیشـگویى 

میثم بھ پدرت مى گفت كـھ . واقع شده است 
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سر تو را بھ خاطر دفاع از پیامبر و اھـل 
بیتش از تن جدا مى كنند و در كوچـھ ھـاى 
كوفھ مى گرانند، اكنون این ھمان سر اسـت 

 .رو ھمان س
آن حرفھا اسباب تسكین من شد و مـن بـھ 

 :تو گفتم 
بده ، سر پدرم را بده تـا لااقـل دفـنش 

 . .كنیم 
و تو ابا كردى ، امتناع ورزیدى و شاید 
اگر ابا نمى كردى ، اكنون جنازه نمى شدى 

 .، بھ این زودى راھى جھنم نمى شدى 
 :گفتى 

نمى دھم ، مى خواھم ایـن سـر را بـراى 
 .بگیرم   اداش امیر ببرم و پ

 :گفتم 
خداوند خـود پـاداش جنایتـت را خواھـد 

و گریھ امـانم را . داد، بده سر پدرم را 
 .برید

و تو كھ غریق دریاى اشك دیـدى ، فرصـت 
را غنیمت شمردى و گریختى ، غافل كھ ھـیچ 

و مـن . گریزى از چنگال عقوبت خدا نیسـت 
در تمام این چند سـال ، در انتظـار ایـن 

 .لحظھ بودم 
غذا مى خوردم كھ بـراى كشـتن تـو قـوت 
بگیرم ، آب مى خوردم كـھ زنـده بمـانم و 

نفس مى كشیدم تا . زندگى را از تو بگیرم 
 .نفس كشیدن تو را از یادت ببرم 

بدان امید سلاح بر مى داشتم كھ روزى آن 
را بر بدن تو بنشانم ، بدان امید مرد مى 
شدم كھ روزى مردانگى را بھ تو نشان دھـم 

تیراندازى ام تمرین تیر اندازى بر تـو  ،
 .بود و شمشیر زدنم كلاس این روز امتحان 

ھر شب با خیال كشتن تـو بـھ خـواب مـى 
رفتم و ھر صبح بھ انگیزه انتقـام از تـو 

روز و ماه و سال را از آن . بر مى خاستم 
عزیز مى داشتم كھ مرا بھ زمـان قتـل تـو 

ا ھر بار كھ دست بـھ دعـ. نزدیك مى كردند
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بر مى داشـتم ، از خـدا مـى خواسـتم كـھ 
 .دستھایم در حنابندان خون تو شركت بجوید

بھ روشنى حفظ بودم كھ تو كـى از خـواب 
بر مى خیزى ، كى از خانھ بیرون مى زنى ، 
در كجا مى ایستى ، در كجا مى نشینى ، با 
كھ گفتگو مى كنى ، چھ وقت بھ خانـھ بـاز 

و . وى مى گردى و كى بھ خفتن گاه ، مـى ر
حتى مى دانستم كھ تـو در روزھـاى مبـارك 
رمضان در كجا آب مى خورى و چھ وقت بـراى 

 .خوردن غذا بھ خانھ مى خزى 
وقتى مصعب بن زبیر حكومت یافـت و جنـگ 
با جمیرا آغاز شد، گفتند كھ تو نیز عازم 
میدان نبردى و من خود شاھد فـراھم كـردن 

 .ساز و برگت و مھیا شدنت بودم 
جنگ در میدان شیرین تر : گفتم  با خودم

ھم كھ ... است تا در كوچھ و خیابان و من 
پـس . اكنون بھ مـرز مردانگـى رسـیده ام 

 !معطل چھ باشم ؟
پیش از این بر من تكلیف نبود، من عشـق 
داشتم بھ اھل بیت اما ھنوز بـھ برداشـتن 

اكنون مكلفم ، مثـل . شمشیر، مكلف نبودم 
فتن و كشتن تو نماز خواندن ، مثل روزه گر

بھ اینجا آمـدم تـا در . یعنى عبادت محض 
اردوگاه جنگ تو را كشـتھ باشـم ، تـا لاف 
دلیرى ات را ھم بـا خـودت در خـاك كـرده 

 .باشم 
تو اولین كس از قاتلان اھـل بیـت ! بمیر

رسول نیستى كھ بھ درك مى روى ، آخرینشان 
 .ھم نخواھى بود

 .شمشیر من تازه دارد جان مى گیرد
شمشیر تا نیل بھ رضایت سـجاد، بـھ این 

 .غلاف بر نخواھد گشت 
 والحمدالله رب العالمین

 و صلى � على محمد و آلھ الطاھرین
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